
خلقت آدم علیه السلام قسمت پنجم: سر چهل
گفتیم که صورت آدم علیه السلام به بهترین وجه خلقت شد و چهل سال به همان صورت ماند تا خداوند

از روح خود در او دمید.

اما چرا چهل سال، و سر عدد چهل در جریان تامل انسان چیست؟

در خصوص عدد چهل، احادیث بسیاری در حقیقت ، طریقت و شریعت وارد شده. مانند تامل انسان
یا تعداد و مدت اذکار و ریاضت ها یا تأثیرات خمر و موسیق و همچنین در کیفیت خلقت و احیاء نیز،

چهل جایاه ویژه ای دارد.

چه در آدم علیه السلام که هر مرحله از خلقتش چهل روز  به طول انجامید (أن اله تعال قبض قبضة
من تراب التربة‐ الت خلق منها آدم، فصب عليها الماء العذب الفرات، فتركها أربعين صباحا، ثم
صب عليها الماء المالح الأجاج فتركها أربعين صباحا) و صورت تمام او نیز چهل سال ماند (فخلق اله
آدم فبقـ أربعيـن سـنة مصـورا) و همینطـور در خلقـت سـایر انسـان هـا هـر مرحلـه در چهـل روز انجـام
غةً أربعينمض يوماً نطفةً، ثم تصير علقةً أربعين يوماً، ثم ربعينا الرحم ف نَّ النطفة تَثبتمیشود،  (ا
يوما) و همچنین در ظهور و قیامت نیز توسط باران های چهل روزه خلق رجعت کرده و زنده میشوند
(اذا اراد اله عزوجل ان یبعث الخلق امطر السماء عل الارض اربعین صباحا فاجتمعت الاوصال و

نبتت اللحوم)

حال از مجموع این موارد در میابیم که خداوند سری در عدد چهل قرار داده که به آن تحول ایجاد کرده،
هر ناقص را تمام و هر تمام را کامل میند. حال این اتمام و اکمال، در سه اربعین اصغر، اوسط و
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اکبر میتواند صورت بیرد. یعن چهل روز، چهل چهل روز و چهل سال.

و این شرافت عدد چهل، (میم 40 در حروف ابجد) نشانه ای از آقای او سید المیم است صل اله علیه و
آله، و آن میم تفاوت اوست با خدای احد که دلالت بر بندگ او دارد، چنانه به ی میم احمد شده و در
آسمان ها خوانده شد و میم دیری اضافه شد تا در زمین به محمد خوانده شود، صل اله علیه و آله. و

در همه مراتب، ظهور توحید بود.

مرحوم کرمان اع در ارشاد العوام میفرمایند:

معلوم شد که پیغمبر صل اله علیه و آله بشری است مثل ما در آنه مخلوق خداست و مرکب است
ظاهر بدن او از این عناصر ول فرق که با ما دارد آنست که او نماینده توحید هست و مردم دیر
نماینده توحید نیستند و همین فرق آن بزرگوار را برد به جای که از اوهام خلایق برتر کرد و همین فرق
بس است در بیان کمال و اعتدال آن بزرگوار پس مباش مانند منران فضایل که احام سایر بشر را
بر ایشان جاری کن که ایشان قیاس به سایر خلق نم‏شوند و اینه صورت ایشان به صورت بشر
است دلالت بر آن نند که ایشان در جمیع صفات مانند سایر انسانهای ناقص باشند ببین که اگر گیاه
به سنها گوید که من مرکب هستم از چهار عنصر مانند شما و فرق میان من و شما آنست که روح
گیاه در من ظاهر شده و در شما نشده لازم نیاید که گیاهها به کثافت سایر سنها شوند و همچنین اگر
حیوان گوید به معدنها و گیاهها که مرکب هستم از چهار عنصر مانند شما و نام م‏باشم مانند
گیاهها و فرق میان من و شما آنست که در من حس و حرکت ظاهر شده است و در شما نشده است
حیوان را به منزله گیاه و معدن ننماید و همچنین اگر انسان به آنها گوید که من جسم هستم مانند
شما مرکب از چهار عنصر فرق میان من و شما آنست که در من نفس ناطقه ظاهر شده است و در
شما نشده است آن را پستنند مانند سایر معادن و گیاهها و حیوانها و نقص آنها در آن راهبر نشود
همچنین هرگاه پیغمبر فرمود که من بشری هستم مثل شما و فرق میان من و شما این است که وح
توحید به من شده است و به شما نشده است او را پست نند مانند سایر بشر وانه که بشر را بشر
گفتند که جسد او ظاهر است و با هم به جسد ملاقات کنند پس من بشری هستم مثل شما یعن مرا
م‏بینید و با من معاشرت م‏کنید و خاصیتهای کلیه بشری در من هست پس م‏خورم و م‏آشامم و
م‏خوابم و حرکت و سون و صحت و مرض و غیر اینها از کلیات صفتهای بشر را دارم و فرق
همان است که بشریت من به حدی لطیف است و صاف است و از اعراض و امراض طاهر شده
است که نماینده انوار توحید شده است و به من وح شده است یان خدا یعن در آئینه وجودم
عس احدیت افتاده است و از این جهت مرا احمد گفتند که آن میم همان وجود من است و نفس من
است که احد در آن جلوه‏گر شده است و شما چنین نیستید و همین‏قدر فرق را اگر بفهم کفایت

معرفت تو را م‏کند.

حال این نور حقیقت محمدیه است که کامل کننده هر چیزی و تمام کنند هر ناقص است چنانه در
زیارتشان میخوانیم فأنتُم أهل اله الذين بم تمتِ النعمةُ، و اجتمعتِ الفُرقةُ، و ائتلفتِ اللمة. پس آن

حقیقت است که در عالم حروف به میم و در  اعداد به عدد 40 ظهور پیدا کرده است.

در آخر اشعار مرحوم کرمان اع را در باب عدد چهل ذکر مینم که از حدیث پیامبر صل اله علیه و آله



استفاده کرده که میفرمایند من أخلص له أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحمة من قلبه عل لسانه.  

میفرمایند:

اربعين سري است از اسرار حق       ** * **      كاندر او هر لاحق يابد سبق
آن شنيدست ز قول شاه دين       ** * **      هر كه خود خالص كند يك اربعين
بر زبان از قلب او گردد روان       ** * **      چشمههای حمت و سر نهان
ب ریاضت ك توان كامل شدن       ** * **      بار علم اله را حامل شدن

اسب لاغر بايد اندر كارزار       ** * **      گاو پرواری نمآيد بار
تا نردد جسم و جانت با صفا       ** * **      ك شوي در محفل اهل وفا

آئينه تا صاف و مستقبل نشد       ** * **      عس مقبل اندر او حاصل نشد
تا نپردازي دل از اغيار يار       ** * **      ك شود پيدا در او حسن نار

گر نه دل از لوثها طاهر شود       ** * **      روح ايمان ك در او ظاهر شود

 


